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 مادامها در رمان  تیشخص یدر روابط عاطف «یگرید» گاهیجا یقیتطب یبررس
امائونل  یةبراساس نظر زادهیاثر غزاله عل منظره دواثر گوستاو فلوبر و  یبوار

 ناسیلو
 

  3 مریم مصباحی، 2شکر اسداللهی  الله ،1* محمدحسین جواری

 

 دانشگاه تبریزو ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی، استاد زبان . 1

 دانشگاه تبریز ،فرانسه اتیو ادب انباستاد ز. 2
 ، دانشگاه تبریزی تخصصی زبان و ادبیات فرانسهادکتر. 3

 

 25/00/1397 :پذیرش                24/5/9397: دریافت

 چکیده
مسئلة مواجهة انسان با . ای در فلسفة غرب پیدا کرد جایگاه تازه« انسان دیگر»پس از جنگ جهانی دوم، مفهوم 

. شود می یمنتهمنجر شده است که سرانجام به امر اخلاقی « غیریت»مثابة  به« دیگری»انسانی دیگر به طرح نظریة 
کند و حضور و  محور، امانوئل لویناس واقعیت هستی دیگری را مطرح می در راستای این تغییرات اخلاق

شده در پژوهش این است که  پرسش مطرح. داند ناپذیر می   جایگاهش را در زندگی، هویت و احساسات ما گریز
از گوستاو فلوبر  مادام بواری و غزاله علیزادهاثر دو منظره های رمان  روابط عاطفی میان شخصیت توان چگونه می

در پاسخ به این پرسش، پژوهش با بررسی مبانی فلسفی ـ نظری . برمبنای آرای فلسفی لویناس تحلیل کرد را
های اصلی آثار فلوبر و علیزاده  مایه یکی از درون با فرض اینکه. آغاز شده است« دیگری»لویناس درباب مسئلة 

، همچون چهره، «دیگری»هاست، با مطالعة وجوه مختلف مفهوم  در روابط شخصیت« گریدی»اهمیت جایگاه 
یابد و سرانجام با تحلیل این ابعاد در بازخوانی روابط میان  احساس مسئولیت و امر زنانگی، پژوهش ادامه می

های  شخصیتدرمجموع محور اصلی این پژوهش، شرح و بررسی چگونگی مواجهة . رسد پایان می به  ها شخصیت
مواجهه با توان گفت مسئلة  است و در نتیجه می« دیگری»خود، با امر  زیست تیدر موقع این دو رمان، هریک

 . ، چه در دنیای واقعی و چه در ساحت خیالی ادبیات، گریزناپذیر است« دیگری»
 .، لویناسبواری مادام، دیگری، دو منظره: های کلیدی واژه

  

                                                                                                                   
E-mail: mdjavari@yahoo.fr                                                                       *نویسندة مسئول مقاله:  
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 مقدمه. ۱
ی، درباب توانیزادة ل و تبار یمعاصر فرانسو لسوفیف  بسط آرای لویناس، نخست به شرح و

. و دیگری است 2مبتنی بر امر اخلاق ناسیلونظام فلسفی  .پردازیم می« 1دیگری»مفهوم 
های اصلی فلسفة  پذیری از مؤلفه ، رابطه با دیگری و مسئولیت3«گرایی ناظر به دیگری انسان»

انداز پژوهش، تعاریف بنیادین مفهوم  ت این فیلسوف در چشمبرای شرح نظریا. لویناس است
مثابة  نیز به« 6زایش»مفهوم . رود شمار می امری ضروری به« 5مسئولیت»و « 4چهره»، «دیگری»

ای دیگر از رابطه با دیگری که حکایت از پیوند میان والدین و فرزند دارد، نقشی اساسی  گونه
 .کند می در تحلیل متون ادبی مورد نظر ایفا

کوشیم تا با طرح مسئلة دیگری، وجوه و  باوجود فاصلة زمانی و جغرافیایی میان این دو اثر، می
  . های هر دو اثر بیابیم ابعاد مشترکی را در میان شخصیت

او حرفة . نویس ایرانی، برخاسته از نسل دوم نویسندگان زن ایرانی است غزاله علیزاده، رمان
هایی که  شیوه. و سیاق مخصوص خود را بنیان نهاد  تاد آغاز کرد و سبکرا در دهة هف  اش ادبی

 های ادبی گیری جریان حاکی از نگرش متفاوت او به جهان است، نقش انکارناپذیری در شکل
 ستیب است که جایزة ها خانة ادریسیترین اثر او رمان  شده  شناخته. زنان داشته است معاصر

غزاله علیزاده یکی از . ی را ازآنِ خود کردگ و ارشاد اسلاموزارت فرهن یسینو سال داستان
نگاه او . سرانجام رساندن حرفة ادبی خود، این جهان را ترک کرد نویسندگانی بود که قبل از به

های اصلی آثار او  مایه های روح بشری از دست به جهان و سازوکارش و کندوکاو در پیچیدگی
های  مایة داستان ، دروننویسی ایران در کتاب صد سال داستانحسن میرعابدینی . رود شمار می به

ناپذیر و  های تسکین تنگی ؤیای فرار، دل بیماری، ر»: شمرد گونه برمی علیزاده را این
آشکار است؛ مادام بواری ها در  مایه نظیر این دست(. 057/ 1: ۷۸۳۱)« وجوی اشراقی جست
پایانش  های بی رار او با رودلف، رؤیای پاریس، ملالوبیگاه اما بواری، رؤیای ف های گاه بیماری

ای که دوران  ش در صومعه  ا های عرفانی در طول زندگی زناشویی با شارل بواری و حالت
 .  اش را در آنجا گذراند نوجوانی

و سپس در سال  ۷۸۳۸صورت مستقل در سال  از علیزاده برای اولین بار به دو منظرهرمان   
این رمان شرح زندگی . چاپ رسید به داستان مجموعه: ناکجا تا غزاله بادر مجموعة  ۷۸۳۱

همراه دخترشان مریم است؛ زوجی ایرانی با رفتار و منشی  زناشویی مهدی و طلیعه عاطفی به
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این دو زوج سرشار از آمال و آرزوهایی هستند که همواره با . شهرستانی همچون زوج بواری
گونه که در ادامه  همان. بینند بختی را در وجود دیگری می اینان خوش. ناکامی همراه است

تفصیل خواهیم گفت، وجوه اشتراک فراوانی را میان طلیعه و مهدی عاطفی و اما و شارل  به
: های فردی مهدی و طلیعه است شخصیت امِا بواری ترکیبی از ویژگی. توان یافت بواری می

. بینند مطلوب، خود را در جهانی دیگر میهای آرزومند که برای رسیدن به دیگری  انسان
 :نویسد میرعابدینی دربارة این رمان می

ترین و سعادتمندترین  دهد که حتی آرام شناسانه نشان می علیزاده در این رمان روان 
گذرانند و ثبات  ها بنگری، بحرانی فرساینده را از سر می ها نیز چون به تعمق در آن خانواده

اما آیا . بختی خانوادة عاطفی زبانزد همگان است خوش: یابند ا نمیخواه ر و آرامش دل
 (.1161/ 2همان، )اند؟  بخت زیسته راستی این خانوادة کارمندی خوش به

فلوبر داستان . ، شیوة توصیف استمادام بواریویژه در  نکتة درخور تأمل در آثار فلوبر و به
. کند ای پرفرازونشیب توصیف می یگانة زندگیکند؛ بلکه آن را همچون تجربة  را تعریف نمی

، درباب تأثیر نوشتار فلوبر عیش مدام، فلوبر و مادام بواریماریو بارگاس یوسا در کتاب 
دانست و اگرچه خود فلوبر مایل  از سوی دیگر، نسل بعدی فلوبر را ازآنِ خود می»: نویسد می

ها خاص او کرده بودند، آن نسل به  لیستنبود بر جایگاه رفیعی بنشیند که زولا و دیگر ناتورا
بنابر روایت کلودین گوتو ـ مرش، (. ۸۳: ۷۸۳۳یوسا، )« شمرد هر تقدیر او را استاد خود می

آوریل  ام آغاز کرد و در سی ۷۳۱۷ سپتامبررا در جمعه شب نوزدهم  مادام بواریفلوبر نگارش 
 .  پایان رساند به ۷۳۱۳

 ادبیات هستند،  های نویسندگان این یزاده از نمونهادبیات مدرنیستی که فلوبر و عل
شیوة  دهند و هم ادبیات و زبان به های جامعة بورژوایی را مورد انتقاد قرار می هم ارزش
ناسازگاری با : درواقع بینش نویسنده در ساختار داستان او تأثیر نمایانی دارد. مرسوم را

های  طلبی کند تا گرفتار آسان عمد مشکل می او مفاهیم ساده را به]...[ آنچه متداول است 
 (.۱۷۷/ 1: ۷۸۳۱ ،ینیرعابدیم)زده نشوند  نگارشی اجتماع نگران شتاب

اش را با  اما بواری قادر به پذیرش و تعامل با واقعیات روزمره نیست؛ بنابراین زندگی
خود را های رمانتیک، واقعیت هستی  او در میان خطوط کتاب. آراید اشکال مختلف تخیل می

« خود را جای دیگری انگاشتن»، 0بنابر تعریف ژول گوتیه، در پدیدة بواریسم. گم کرده است
اما باید افزود که این وجه از . (Woodward, 2003:  158)بیش از هرچیز دارای اهمیت است 
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بنابراین . ای از قدرت تخیل و توانایی فرارفتن از مرزهای فردی است بواریسم بیانگر گونه
گیری این شخصیت  ونگی روابط اما با دیگران و نگاه او به اطرافیانش، نقش مهمی در شکلچگ

 .  کند و درنتیجه در فرایند نوشتار رمان ایفا می
های رمان علیزاده، نویسنده توجه خود را بر پدر  در فضای میان تخیل و واقعیت شخصیت

آور بسازد  کوشد با وصف جزئیات، فضایی ملال کند و می خانواده، مهدی عاطفی، متمرکز می
اما مهدی سعی دارد تا با غرق شدن در . تا احساس سرگشتگی مهدی را به خواننده منتقل کند

بهمن، . دنیای دیگری که همان دیگریِ مطلوب طلیعه است، خود را از این سرگشتگی برهاند
. کوشد تا جانشین او شود ی میدیگریِ مطلوب طلیعه، همان دیگریِ برتر است؛ همان که مهد

سازی خود با بهمن است؛ چرا که بهمن دیگریِ ایدئال طلیعه، و  مهدی همواره درپی همسان
، در بخش یگریناظر به د ییگرا انسانلویناس در کتاب . طلیعه دیگریِ مطلوب مهدی است

  : کند ی تأکید میکه درباب میل بشری است، بر رابطة میان انسان و دیگر «معنا و اخلاق»هفتم، 
جای  سمت دیگری، به این حرکت به]...[ شوم  سمت دیگری کشیده می به مندر این میل، 

کند که از سویی  را درگیر موقعیتی میمن کامل شدن و یا ارضا کردن خویشتن خویش، 
صورت مداوم با  را به حال خودم رها کند؛ درحالی که به منندارد و باید  منارتباطی به 

 (.  Lévinas, 1973: 73)کند  را از وجود خویش خالی می منآشکار کردن امکانات جدید، 

کنیم، جریان اصلی  ترین واقعیات اجتماعی تجربه می پاافتاده را در پیش میل به دیگری که آن 
 .   دهد زندگی ما را تشکیل می

مورد نظر، نقاط مشترک  یها تیشخص یزندگ تیوضع سةیتا با مقا میمقاله برآن نیدر ا
 لیبه تحل ناس،یلو یفلسف اتیخود و براساس نظر ةیاول سةیمقا باسپس . بیابیمرا  شانیا انیم

 مینشان خواه انیدر پا. پردازیم می ها تیشخص نیدر ا یگرید یمتمرکز رو یها و رفتارها نگاه
نوشتار  ندایو فر ها تیشخص دید ةیاز خلال زاو ،یداستان یایدر دن یگریدداد که چگونه 

  .ابدیخود را ب یفلسف یمعنا تواند یم

 پیشینة تحقیق. 1 -1
چاپ رسیده، مقالة  هایی که درباب جایگاه مفهوم دیگری در ادبیات فارسی به از پژوهش

ی دشت مائده واقعه دهیسو فرزاد بالو نوشتة « ددر اشعار فروغ فرخزا ‘یگرید’مفهوم  ینمودها»
هوسرل، در این پژوهش، با استفاده از نظریات (. 3، ش0، دادبیات پارسی معاصرنشریة )است 
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ا، مفهوم دیگری در وجوه مختلفی همچون معشوق و ستویو کر نیباخت ناس،یلو دگر،یها
اما این مقاله به مفهوم دیگری فقط در فضای . شود مثابة دیگری شرح و بسط داده می زنانگی به

پردازد که فاصلة زیادی با فضای داستانی و روابط میان  فرخزاد میشعری و نسبتاً ذهنی فروغ 
 .شخصیتی دنیای داستانی مقالة حاضر دارد

های بعد از تابستان، دو منظره، خانة  رمان)تحلیل جایگاه زن در آثار غزاله علیزاده »مقالة 
ـ پژوهشی فصلنامة علمی )نوشتة مریم محمودی و نگار حیدری « (های تهران ها، شب ادریسی

این . است دو منظرهخصوص دربارة رمان  درمورد آثار غزاله علیزاده و به( 35، شزن و فرهنگ
در دنیای داستانی آثار علیزاده دارد، با  دیگریعنوان  مقاله از لحاظ رویکردی که به نقش زن به

 .رنگ پژوهش ما نزدیکی بیشتری دارد پی
خلق  یگوستاو فلوبر برا ةدغدغ: یدر رمان مادام بوار یگرید یبه صدا یبخش سبک»مقالة 

، 11، دمجلة پژوهش ادبیات و زبان فرانسة دانشگاه تبریز)نوشتة محمد محمدی « چیاز ه یاثر
کند و با رویکرد  شناختی بررسی می شناختی و زبان را از نگاه روایت دیگریمفهوم ( 11ش

 .پردازد تحلیل گفتمان باختینی به مطالعة آن می

 مفهوم دیگری  . 2

جرارد . اند ای متفاوت تعریف کرده گونه را به« دیگری»در طول تاریخ، مفهوم  متفکران هر دوره
 : لوری تعریف مختصری از دیگری را در دیدگاه افلاطون و اپیکور بیان کرده است

ای از برداشت ذهنی است که جایگاه آن بنابر قدرتی که  گونه  دیگریاز دیدگاه افلاطون، 
توان با  پندارد که می اپیکور دیگری را امری شخصی می. یابد کند، تقلیل می ذهن اعمال می

رابطة اجتماعی در بهشت اپیکور، همان شیرینی . دوستی و جشن و پایکوبی از او لذت برد
 .(Lorey, 2008 :1)شادی و لذت است 

نگاه »: مثابة برزخی است که نگاهش بیگانه است دانیم که از نظرگاه سارتر، دیگری به یاما م
 (. Sartre, 1943 :502)« اندازد دیگری مرا به وحشت می

آنچه برای لویناس بیش از . کند تأکید میلویناس بر رابطه با دیگری و نقش مسئولیت 
با دیگری، « من»در رابطة . هاست هرچیزی اهمیت دارد، چگونگی تحلیل روابط میان انسان

که من آزادانه  یی«تو»داند؛ نه آن  ارجح می« من»را بر خود « تو»عبارتی  لویناس دیگری یا به
ناگاه مواجه  یی که با او به«تو»است؛ بلکه آن « من»پندارم که مانند  ام یا می انتخاب کرده
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از . طلبد من را درقبال خودش می ای که وارد زندگی من شده است و مسئولیت شوم؛ بیگانه می
میان خود و دیگری، همچون دو هستندة جدا از هم، « مطلق 8غیریت»دیدگاه لویناس، وجود 

 .  بیانگر این غیریت، چهرة اوست. دیگری همان غیریت مطلق است. ناپذیر است گریز
ق بیان مثابة غیر مطل تری از دیگری به لویناس تعریف دقیق ،زمان و دیگریدر کتاب   

است؛ اما نباید گمان کرد که دیگری و من یک  مندیگری منبع تمامی مفاهیم زندگی : کند می
« گذارند جوهره یا هستی واحدی را به اشتراک می»مشترک دارند و از این روی  1وجود

(Lévinas, 1983:  63) .بیوه، یتیم یا غریب است»گوید که  لویناس از چهرة دیگری سخن می .
ها فاقد چیزی لازم برای وجود  هرکدام از آن. اند های تمثیلی ها فراتر از شخصیت تاین شخصی

های بعد به تحلیل نقش  در بخش(. ۱۷: ۷۸۳۸برگو، )« همسر، والدین، موطن: خویش است
مثابة غیر  ها خواهیم پرداخت و نقش دیگری را به چهره و مسئولیت در رابطة میان شخصیت

 .تر خواهیم کرد روشنمطلق در این روابط 

 شرایط زیستی خانوادۀ بواری و عاطفی. 3

بهره  بینیم، بی عصیان امِا از ابعاد حماسی که در عصیان قهرمانان مذکر رمان قرن نوزدهم می
این عصیان یک فرد است و . ها ندارد کمی از آن همه، جنبة قهرمانانة آن دست  است؛ با این

این زن قوانین محیط پیرامون خود را زیرپا »: رانه استنماید که عصیانی خودمحو چنین می
نام کل  کشاندش، این عصیان به  گذارد؛ زیرا مشکلاتی که فقط مشکل اوست به این کار می می

اِما از آن (. ۷۲: ۷۸۳۳ وسا،ی)« انسانیت یا به نام فلان اصل اخلاقی یا فلان ایدئولوژی نیست
رؤیاها و امیالش را به زنجیر کشیده است، رنج پندارد جامعه، تخیل و جسم  جهت که می

کند، دست به دزدی  شود برقرار می به ناکامی می منجرای که  برد؛ درنتیجه روابط عاشقانه می
شکست امِا به این معنا نیست که او خطاکار بوده و خداوند . کشُد زند و سرانجام خود را می می

ه حقیقت در این مسئله نهفته است که امِا در نبردی خاطر گناهانش تنبیه کرده؛ بلک این زن را به
اِما زنی تنها با غرایز و احساساتی پرشروشور است که پیوسته خطر : نابرابر قرار گرفته است

گرایی و میل او به لذات جسمانی، توجهش به حواس و  مادی. خرد بیراهه رفتن را به جان می
های اصلی این شخصیت  ی جاودانی، از ویژگیغرایز و ارجح شمردن این زندگی فانی بر زندگ

ها و اصول اخلاقی غرب قرن  کمال مغایر با ارزش و های امِا تمام بلندپروازی. رود شمار می به
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وجه حاضر به سرکوب کردن  هیچ امِا خواستار لذت جسمی و روحی است و به. نوزدهم است
بر است؛ از همین رو قادر به خ ها بی هایی که شارل حتی از وجود آن ها نیست؛ خواست آن

پذیر و زاید  خواهد زندگی خود را غرق در چیزهای دل امِا می»: گویی غرایز امِا نیست پاسخ
خواهد با کمک اشیا به اشتیاق خود برای زیبایی که  دانی و ظرافت کند، می مثل تجمل و آداب

این زن (. ۷۷ن، هما)« های اوست، شکلی ملموس ببخشد زاییدة تخیل، حساسیت و خوانده
خواهد بپذیرد که  های دیگر مواجه شود، نمی های دیگر را بشناسد، با انسان خواهد جهان می

اش  خواهد هستی اش تا به آخر در شهرستان کوچکی همچون ایونویل تباه شود، می زندگی
گی تمامی متفاوت و شورانگیز و سرشار از ماجرا باشد؛ او از هر خطری برای تغییر در زند به

عصیان امِا برخاسته از اعتقاد محکم او به رؤیاهای پرشروشور . کند نواختش استقبال می یک
اش  خواهد زندگی حیات باقی برای او اهمیتی ندارد و می. است که ریشه در همة اعمالش دارد

 یمادام بوارها در  تعبیر ناباکوف، اغلب شخصیت به. تمامی تحقق پذیرد اکنون به  هم اینجا و هم
هایی که مشغلة  برد، آدم کار می اصطلاح بورژوا به معنایی که فلوبر به»اما . بورژوا هستند

بورژوازی فلوبر . های متعارف باور دارند شان وجه مادی زندگی است و فقط به ارزش زندگی
بنابراین امِا از یک سو (. ۷۸۷: ۷۸۳۸ناباکوف، )« وضعیت ذهن است و نه وضعیت جیب

سویی دیگر نیست؛ چراکه وجه مادی زندگی حاکم بر ذهن اوست؛ ولی  بورژواست و از
تواند در راستای یکی شدن با زندگی جمعی، غرایزش را سرکوب کند و خواست گذشتن  نمی

باوجود این، اِما مظهر و مدافع بخشی از وجود آدمی . از مرزهای عرف جامعه را محدود نماید
 .کنند های زمانة خودش، آن را انکار و طرد می ولوژیها و ایدئ است که تمامی مذاهب، فلسفه

شغلی »: کند گونه توصیف می غزاله علیزاده بخشی از وضعیت خانوادة عاطفی را این  
(. ۳۳: 1385)« ذوق های معتبر برای شوهر و نیز تدبیر و ملاحت بانوی صاحب خوب در اداره

زوج عادی  دو: وجود داردمشترک  یوجهمیان ظاهر زندگی خانوادة بواری و خانوادة عاطفی 
. شده دنبال دیگری است؛ معشوقی گم طلیعه نیز به. که ظاهراً مورد پذیرش عرف جامعه هستند

عنوان  اما طلیعه عاطفی جایگاه خود را به. جوی اوستو اش در جست او در زندگی زناشویی
در آرزوی . لندپرواز نیستاو برخلاف امِا بواری، ب. زن ایرانی در مفهوم سنتی آن پذیرفته است
تر اشاره  گونه که پیش های آتشین نیست؛ اما همان داشتن زندگی سرشار از ماجرا و عشق
ای که او را از امِا متمایز  اما نکته. جوی دیگری استو کردیم، طلیعه نیز همچون امِا در جست
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یابد یا به  نمی صورت مشخص وجهی عینی گاه به کند این است که دیگریِ مطلوب امِا هیچ می
چندان  حتی بعد از گذشت زمانی نه)تر، دیگریِ مطلوب او وجهی انضمامی دارد  عبارت دقیق

؛ ولی طلیعه (یابد که مردان محبوبش دیگریِ مطلوب او نیستند طولانی در روابطش، امِا درمی
ده نام بهمن که زمانی در طلب طلیعه بو است به  های مردی وجوی نشانه همواره در جست

خانم عاطفی حتی در وجوه مختلف زندگی همسرش، مهدی عاطفی، در چهرة سایر . است
هایی از هیبت و چهرة بهمن است؛ باوجود این، از  دنبال نشانه جا به مردان، در خیابان و در همه

قیدوشرطی که به زن  همسرش، مهدی، با عشق بی.   شود وظایف همسری و مادری غافل نمی
پذیرد و حتی برای خوشایند همسرش،  ش می ا ور غایب بهمن را در زندگیزیبایش دارد، حض

 .  سازی خود با بهمن است در تلاش برای همسان
توان یافت که در  های فراوانی میان مهدی عاطفی و شارل بواری می ها و تفات همانندی  
دو مرد در  ها خواهیم پرداخت؛ اما تفاوت اساسی میان این تر به آن های بعدی مفصل بخش

شود؛ درحالی که شارل  ترین ابعاد زندگی زنش آشکار می ترین و تاریک آگاهی مهدی به پنهان
فقط قادر به دیدن ظواهر، زیبایی، امراض و تغییرات بیرونی همسرش است؛ همسری که 

ی نیز روزمرگی زندگ ،یهمچون مهدشارل، . عیار، تماماً به دور از اوست ای تمام مثابة بیگانه به
ها به پایانی  زندگی زناشویی بواری: زندگی این دو مرد پایانی متفاوت دارد. است پذیرفته  را 

 . تر است شود؛ اما پایان رابطة زوج عاطفی به واقعیت سادة زندگی نزدیک تراژیک ختم می

 ی و مهدی عاطفی  شارل بوار  وجوه همانندی و تفاوت در شخصیت. 4

تأکید « چهره»لویناس نیز بر اهمیت نقش . همسرانشان هستندمهدی و شارل مجذوب چهرة 
شود،  آنچه از دیگری بر ما آشکار می: داند کند و آن را ردپایی از وجود دیگری می فراوان می

کننده،  در این نور روشن. کند می چهرة دیگری نگاه ما را بر روی خود متوقف . چهرة اوست
بیانگر است، چهره در معرض دید و تهدید است و »: دفرد خود را دار به چهره ویژگی منحصر

 ,Lévinas)« دارد خواند، ما را از کشُتن بازمی آمیز فرامی زمان که ما را به عملی خشونت هم

بختی و شادی است که شارل  توصیف چهرة اِما از زاویة دید شارل، بیانگر خوش. (91  :1983
اش زیبا بود چشمانش بود، که گرچه میشی بود  هآنچه در چهر»: یابد را در وجود اِما می آن 

دلانه راست در چشمان مخاطبش  رسید و با جسارتی ساده نظر می هایش سیاه به خاطر مژه به
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کشد و نگاه او را  چالش می چهرة طلیعه نیز وجود مهدی را به(. ۷۳: 1311فلوبر، )« کرد نگاه می
افکند بر بناگوش سپید و  نگاهی می آقای عاطفی از کنار چشم»: خواند سمت خود می به

های بور،  کنار گوش چپ، و زیر کرک. درخشید های گلگون زن که در هوای تار عصر می گونه
صورت امِا برای شارل زیبایی ابدی دارد؛ چراکه زن (. 88: 1385علیزاده، )« خال سیاهی داشت

رغم  برتر و متعالی، علیرود و بنابراین تصویرش همچون دیگریِ  در اوج جوانی از دنیا می
اما اهمیت حضور طلیعه . هایی که غرایزش او را کشانده بود، در ذهن شارل ماندگار شد بیراهه

وجود  ی که میانشان به ا مثابة دیگری، بر اثر گذر زمان و تولد فرزندشان، به واسطة فاصله به
دیگری برای مهدی و  حضور د کهاما نباید از این نکته غافل مان. رود رفته ازدست می  آمده، رفته

این احساسات، تا انتهای هر دو رمان، همواره . آورد ارمغان می بختی را به شارل، احساس خوش
ای از حس احترام همراه بوده که نمودار درک عمیق مفهوم دیگری از جانب شارل و  با گونه

 .مهدی است
ا و پزشکی متعهد، تصویری گر موجودی انسانمنزلة  فلوبر با توصیف شخصیت شارل به  

تطابق دارد؛ فلوبر با القای  دیگریدربرابر  خوددهد که با تعریف لویناس از  از او ارائه می
روستاییان دوستش »: کند می گونه توصیف  شارل درمقابل دیگری، او را این 17دغدغه و همدلی

چیزی بیشتر از  از ترس اینکه بیمارانش بمیرند درواقع]...[ داشتند چون تکبر نداشت 
: 1311فلوبر، )« کرد آور، پاشوره یا زالو تجویز نمی گاهی داروی تهوع به های مسکن، گاه معجون

توان به ترس او از خطر کردن و نوآوری نسبت داد؛  این احتیاط شارل در امر درمان را می(. ۳۲
جراحی پای اما همین ترس ریشه در آسیب رساندن به دیگری دارد؛ ترسی که سرانجام در 

پیوندد و با  شان، سرانجام به واقعیت می طلبی واسطة جاه هیپولیت، به اصرار اومه و امِا به
شود و این  شارل ناخواسته مسئول ازدست دادن یک پای هیپولیت می. شود رو می شکست روبه

مدلی دیگری لویناس نیز ه. ماند پا در او باقی می درد تا انتهای رمان با هر بار دیدن این مرد یک
اش شناخته  دیگری از طریق همدلی»: کند گونه بیان می و نقش آن را در روابط اجتماعی این

اما در رابطه . دهد را همچون من دیگر، همچون خود دیگر نشان می که او ای شود؛ همدلی می
ر طرفه پدیدا ای یک مثابة رابطه دهد، غیریت به با دیگری که زندگی اجتماعی ما را شکل می

طرفة شارل و اِما  توان در رابطة یک مصداق این غیریت را می (.Lévinas, 1983:  21)« گردد می
 .   طرفة شارل در قبال امِا عشق و احساس مسئولیت یک: نشان داد
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، علیزاده زندگی مهدی عاطفی را از دوران کودکی و دو منظرهاز آغاز دومین صفحة   
کند؛ وجه مشترکی که در روایت زندگی شارل  روایت می اش تا واپسین لحظة حیاتش نوجوانی

ها برای فاصله گرفتن  گریزی و انزوای شارل و مهدی و تلاش آن مردم. بواری نیز مشهود است
ها، دیگری  در نظر آن. های همسان دوران جوانی این دو شخصیت است از دیگران از ویژگی

، فلوبر با توصیف زندگی شارل جوان در مادام بواریدر نخستین بخش . ای بیش نیست بیگانه
هایش ندارد، نقش   کلاس ای با سایر هم گیر که هیچ مواجهه عنوان موجودی گوشه دبیرستان به

روی با نوکر گپ  وقت پیاده»فقط : کند ای مطلق برای او ترسیم می دیگری را همچون بیگانه
طة مشترک دیگری که در زندگی ؛ نق(۷۱: 1311فلوبر، )« زد که مثل خودش اهل روستا بود می

رفت، در را از  مهدی بدون برخورد با اهل خانه یکسر به اتاقش می»: توان یافت مهدی نیز می
ولی بر اثر گذر زمان، . (۳۸: 1385علیزاده، )« خواند بست و مجله یا کتابی را در انزوا می تو می

درواقع . یابند خود درمی ای  این دو شخصیت مفهوم مسئولیت را در زندگی شخصی و حرفه
کند و از دل ریزش و نابودی  های آدمی را از او سلب می تجربة مواجهه با دیگری تمام قدرت

لویناس بر نهادی . شود خودمحوری، مسئولیت دیگری از خلال وجه اخلاقی رابطه نمایان می
زینش به دست پدر در خانواده، گ»: خانواده: ها مشترک است کند که میان تمام انسان تمرکز می

نحوی مؤثرتر از عدالت دولت، مشروط به  نهد که به و خدمت به برادران، عدالتی را پیش می
شود، از  پدیدارشناسی خانواده که فراسوی چهره نامیده می. شود چهره می به مسئولیت چهره

 (. ۸۳:  ۷۸۳۸برگو، )ترین نظریات لویناس است  بنیادی
. اش وابسته به حضور امِا است بختی زندگی زناشویی مفهوم عشق برای شارل و خوش  

پندارد؛ چراکه طلیعه دیگریِ  مهدی خود را دربرابر طلیعه موجودی ضعیف و تحقیرشده می
ارزشی و  دیدة او از ابتدای این عشق همیشه قرین با پندار کم چرا که جان خدشه»: برتر است

ولی (. 114: 1385علیزاده، )« و روح او میدانی بود برای تجلی سرخوردگی لیاقتی خود بود؛ بی
یابد و  شارل هستی او را درنمی. ماند برای شارل، امِا همچون دیگریِ بیگانه، ولی برتر باقی می

دلیل تفاوت ذاتی که همسرش با سایر اطرافیانش دارد، همچون رؤیایی در ذهن او نقش  به
 :  بندد می

ها  های نرم و زنی با لباس در بازگشت به خانه، آتش روشن، میز شام آماده، مبل اِما هر شب
دانستی  و آرایش زیبا، زنی جذاب در انتظارش بود که بوی خوش داشت، تا جایی که نمی

 (. ۳۳: 1311فلوبر، ) کرد؟ این بو از چه بود و آیا پوست او نبود که پیرهنش را عطرآگین می
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در جایی دیگر فلوبر عدم درک شارل از وجود امِا و لذت از همین دیگری بیگانه را  
شارل ]...[. برد  کار می های بسیاری بود که او به شارل شیفتة ظرافت»: کند گونه توصیف می این

 (.    جا همان)« شد اش بیشتر می آورد، شیفتگی ها سر درمی هرچه کمتر از این تجمل
دلیل تنهایی و ایجاد فاصله میان او و زنش شروع به  خترشان، مهدی بهبعد از تولد د  

در اوج الهام »: انگارد کند؛ اما در مقام شاعر نیز، خود را با بهمن یکی می سرودن شعر می
 . (۷۷۱: 1385علیزاده، )« کرد شخصیت خود را با بهمن یکی می

ای  مامیت و نامتناهی؛ رسالهتم، لویناس رسالة دکتری خود را با عنوان ۷۳۳۷در سال   
های اصلی فلسفة  از پایه 12و نامتناهی 11دو مفهوم تمامیت. کند منتشر می درباب خارجیت

گونه تعریف  توان این صورت خلاصه و ساده می این دو مفهوم را به. رود شمار می لویناس به
و ارجح شمردن خواهی برای خود  بشری است؛ تمامیت  13تمامیت همان هستی خودمحور: کرد

شکستن تمامیت درونی از طریق . دهد غرایز شخصی، امر تمامیت درونی انسان را شکل می
ای از استعلا  مثابة خودمحوری، منتهی به گونه مواجهه با دیگری و فرارفتن از هستی خود به

ری و به عبارت دیگر، بشر از طریق مواجهه با دیگ. خواند شود که لویناس آن را نامتناهی می می
در مقدمة . رسد برقراری رابطه و پذیرش مسئولیت او، به امر استعلا و یا همان نامتناهی می

 : دهد گونه شرح می همین رساله، لویناس رابطة میان تمامیت، نامتناهی و استعلا را این
توان به موقعیتی رسید که در آن تمامیت هستی  مثابة تجربة زیستی می از گذار امر تمامیت به

گیری تمامیتی  تواند بستری برای شکل پاشد؛ درحالی که همین موقعیت نیز می ازهم فرومی
مفهوم . یا استعلا در چهرة دیگری است 14چنین موقعیتی همان ظهور امر خارجی. دیگر باشد

 . (Lévinas, 1961:  10)این استعلا تنها در واژة نامتناهی قابل تعریف است 

دلیل وجود قاطع طلیعه، حضور غایب ولی پررنگ  ی بهخواهی شخصیت مهد تمامیت  
 :کشاند شکند و روح او را به استعلا یا همان نامتناهی می می بهمن و چهرة دخترش درهم 

ای از خلسه بر سراپای  ها بر پیکر و چهرة سرد مریم افتاد و رعشه پرتو خورشید از میان شاخه 
تحول پنهان و کند روح در یک لحظه ]...[ آمدند مهدی افتاد و امواج مهر از عمق جان او فرا 

 (. 145: 1385علیزاده، )جلوة عینی پیدا کرد 
مرگ مهدی و شارل در فضایی مملو از آرامش، در اندوهی پنهان، برخاسته از وصال   

این نوع مرگ استعلا و رستگاری را برای . شود ناکام و سرشار از عشق به دیگری حادث می
علیزاده . مرگ مهدی لحظة استعلای درک مفهوم دیگری است. آورد ارمغان می این دو مرد به
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های  ای گشود و چهره چشمانش را لحظه»: کند گونه توصیف می مرگ متعالی مهدی را این
دریچه گشوده بود؛ و آسمان آبی صبح، ]...[ رنگ و گیسوانی طلایی را نزدیک خود دید  پریده

 (. ۷۳۳مان، ه)« درخشید با لمعانی زرین، می
 :  کشد تصویر می فلوبر نیز مرگ شارل را همچون لحظة رستگاری به  

افتاد، آسمان آبی و عطر یاسمن  های مو روی خاک می آمد و سایة برگ ها تو می آفتاب از شبکه
کردند و شارل، چون نوجوانی،  های شکفته وزوز می ها گرد سوسن در هوا پراکنده بود، پشه

شارل ]...[ آورد  کرد از امواج گنگ عشقی که به دل پردردش هجوم می میتنگی  احساس نفس
 (.   481: 1311فلوبر، )مرده بود . به زمین افتاد

کند و روایت خود را حتی بعد از  فلوبر مرگ شارل را همچون پزشکی قاطعانه اعلام می
ی در عشق مطلق و دلیل کیفیتی متعال تنها کسی است که به»دهد؛ اما شارل  مرگ او ادامه می

(. ۷۱۲: ۷۸۳۸ناباکوف، )« شود ناپذیرش به اِمای زنده یا مرده رستگار می بخشاینده و تزلزل
صورت استعاری و ضمنی، با توصیف آسمان آبی که  علیزاده رمان خود را با مرگ مهدی به

ویسنده وجه مشترک میان این دو ن. رساند پایان می جهانی است، به نشانة رستگاری و زندگی آن
اند که همانا  توصیف مرگ در پیوندش با طبیعت است؛ گویی هر دوی ایشان بر این عقیده

 . طبیعت نشان حیات و مرگ است

 زنانه با امر دیگری ةمواجه. 5

مانده از وجود دیگری که  های باقی ، با دیدن نشانهشارل ةورودش به خان ةدر لحظ امِا بواری
گل  جا مانده، به یاد دسته که بعد از مرگش در اتاق به گل عروسی الوئیز است همان دسته

های  سرنوشت دیگری و نشانه. آید سراغش می افتد و اندیشة مرگ به عروسی خودش می
دیگری، حتی در . آورد یاد می مانده از حضورش در گذشته، سرنوشت خودمان را به جا به

های مرگ  خواهی با دیدن نشانه گاولین اندیشة مر. خواند سوی خود فرامی غیبتش، ما را به
های حضور دیگری است تا  او درپی ازبین بردن نشانه. گیرد شکل می مادر ذهن اِدیگری، 

گذشته و مرده،   های مربوط به موجودیت قاطع خود را اعلام کند؛ ولی با نابودی این نشانه
از ابتدای . کند آن درک نمیامِا دیگری را در مفهوم لویناسی . شود تر می مرگ در او قوی اندیشة

 :بختی، هیجان و سرمستی است ازدواجش، او در انتظار مفاهیم دیگری همچون خوش
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بختی  اِما پیش از ازدواج پنداشته بود که به عشق رسیده است؛ ولی از آنجا که به آن خوش
ه گفت که پس باید اشتبا شد دست نیافته بود، پیش خود می که باید از این عشق حاصل می

های سعادت، شور، سرمستی که  کوشید بفهمد که در زندگی مفهوم واژه و می. کرده باشد
 .(53: 1311فلوبر، )ها به نظرش بسیار زیبا آمده بود دقیقاً چیست  در کتاب

اِما چیزی ورای مسئولیت و . هیچ جایگاهی برای او در امر ازدواج ندارد دیگریبنابراین  
. پندارد را همچون بستری برای دست یافتن به این شادی برتر میخواهد و ازدواج  اخلاق می

 :نویسد درباب عشق می تمامیت و نامتناهیلویناس در کتاب 
شود؟ شخصی که از نیت والای عاشقانة خود  آیا عشق تنها شامل حال یک شخص می

تی شود؛ اما ح نسبت به دیگری، به دوست، به فرزند، برادر، معشوق و والدین محظوظ می
 ,Lévinas) تواند موضوع عشق او باشد یک شیء، یک تصویر ذهنی یا کتاب نیز می

1961:  284  .)  
بیند و نه  شود، می امِا عشق را در شور و سرمستی و احساساتی که در درونش برانگیخته می

طور که لویناس  در مواجهه با دیگری یا در استعلای ناشی از پذیرش مسئولیت؛ ولی همان
اش از  کرده، عشق گاهی نیز در شیئی همچون جعبة سیگار ویکنت یا در تصویر ذهنی اشاره

یک آدم »: شکی نیست که امِا بواری زنی رمانتیک است. شود پاریس، برای امِا خلاصه می
کند، بسته به کیفیت قوای  رمانتیک که از لحاظ ذهنی و هیجانی در جهان غیرواقعی زندگی می

امِا بواری باهوش است، حساس است، . اش ممکن است آدمی عمیق باشد یا سطحی دماغی
 (.  ۷۸۳: ۷۸۳۸ناباکوف، )« تحصیلاتش بدک نیست؛ ولی ذهنی سطحی دارد

مرور زمان  دلایل عقلانی با مهدی ازدواج کرده است؛ ولی به طلیعه نه از روی عشق، بلکه به
علت عشق که محض مصلحت به وصلت با او  دخترک نه به»: کند محبتی به شوهرش پیدا می

علیزاده، )« شور نسبت به شوهر داشت رضایت داد، و در طول این ایام محبتی عمیق اما بی
این یقین »: اعتنایی را به مهدی دارد که امِا به شارل طلیعه همان احساس بی(. 88: 1385

ده بود که انزوای مهدی را به اعتنا نسبت به شوهر کر سنگین و بی ناپذیر او را چندان دل خدشه
 (. ۷۸۸همان، )« تزاید سن نسبت داد و تدریجاً به موقعیت جدید عادت کرد

در دنیای واقعی وجود ندارد و عشق امری است زاییدة تخیل که دیگری  دیگریبرای امِا، 
. هداشت یا ن اما امِا هیچ از خود نپرسید که آیا او را دوست می»: حقیقی در آن جایی ندارد

« های شدید از راه برسد باره، با درخشش بسیار و تکان باورش این بود که عشق باید یک
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کند، از مفهوم عشقی که  بندی می  اِما که در دنیای خیالی خود مفاهیم را دسته .(144: 1311فلوبر، )
اش  خبر است؛ دیگری امِا نیز در همان دنیای خیالی رابطة تنگاتنگی با امر دیگری دارد، بی

هایی که خوانده و  ها، زیباترین کتاب شبحی که فرآوردة پرشورترین خاطره»: است
هایی بود که در سر پرورده بود؛ و این مرد در نظرش چنان واقعی و  ترین هوس سوزانده

 (.۸۲۳همان، )« افتاد نفس می کرد که از حیرت به نفس یافتنی جلوه می دست
کوشد  این زن همواره می. بهمن: یابد تجسم می برای طلیعه، دیگری فقط در شخصی واحد

جوی و او همواره در جست. اش شبیه به ابعاد گوناگون وجود بهمن باشد تا تمام عناصر زندگی
بنابر نظریات . آورد ترین نشانی از حضور او، طلیعه را به شعف می حتی کوچک. بهمن است

بهمن منشأ تمام عواطف و  .لویناس، دیگری سرچشمة تمام مفاهیم زندگی و هستی است
با درنظر گرفتن وجوه . شود احساسات طلیعه است و معنای زندگی از وجود او حاصل می

گونه نتیجه گرفت که دیگری در نظر طلیعه، نمود  توان این اشتراک و افتراق امِا و طلیعه، می
دنبال دیگری  تری نسبت به تصور امِا دارد که در دنیای انتزاعی خویش سرگردان و به عینی

از سوی دیگر، طلیعه درپی تغییر شخصیت و ظاهر مهدی است تا . نیافتنی است ایدئال و دست
ای  های آجری یا قهوه چون طلیعه گفته بود که غالباً جوان جامه»: او را شبیه بهمن کند

زد پوشاک مهدی نیز از این  پوشید، سبیل نازکی داشت و به موهای پرپشت خود روغن می می
 .  (۷۷۳: 1385علیزاده، )« رنگ خارج نشد دو

دیگری به هیچ عنوان من »: کند به این موضوع اشاره می زمان و دیگری لویناس در کتاب
طلیعه در  (.Lévinas, 1983:  63)« تواند با من سهیم شود دیگر نیست و در یک موجودیت نمی

گفتة لویناس،  جوی یکی کردن موجودیت مهدی و بهمن است؛ امری که بنابرو جست
های  های ایرانی، رنج هیچ اعتنایی به فرهنگ و رسوم خانواده ولی مهدی، بی. شدنی نیست محقق

شود و  ذیرد و خود حتی جذب این عشق میپ خوردة  زنش را می ناشی از عشق شکست
و این هماهنگی وقتی کامل شد که از طلیعه »: کند داوطلبانه در یگانگی عشق این دو شرکت می

مهدی پذیرای دیگری (. ۷۷۳: 1385علیزاده، )« ها و تصاویر بهمن را نشان بدهد است نامهخو
درواقع بهمن دیگریِ مشترک و محبوب غایب این دو زوج، قبل . مثابة غریبه و رقیب است به

های بدلی  در کوچة برلن و مهران، جوراب و لباس زیر، یا زینت»: از تولد دخترشان، بوده
 (.۷۷۳همان، )« کوشیدند پسند بهمن را درنظر بگیرند توافقی ناخودآگاه می خریدند و با می
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 دیگری و مسئلة زایش. 6

: کند آورد که او را سرشار از ناامیدی می دنیا می امِا در آرزوی داشتن پسری است؛ ولی دختر به
فکر گذاشت، و  دید، اسمش را ژرژ می مو می خواست؛ او را قوی و سیاه امِا دلش پسر می»

: 1311فلوبر، )« اش بود های گذشته نوعی امید انتقام همة ناتوانی داشتن یک فرزند مذکر برایش به
مثابة دیگری  فرزند به. هایش را دارد بیند که نداشته او در فرزندش، آن دیگری را می(. 121ـ  128

زایش، رابطة در امر . توان غیرمستقیم به لذت رسید واسطة لذت او از زندگی، می است که به
تر، موجود بارور خود را در ذات  دیگری جوانمنزلة  با پنداشتن خود به. شود مالکیت وارونه می

بدون موجودیتی . معنای حضور من در فرزندم است فرزند خود بودن، به»: بیند فرزندش می
 توان بنابراین می (.Lévinas, 1961:  310)« شوم واحد و یکسان، من در او جایگزین می

واسطة زایش فرزندی مذکر  جوی قدرت جدیدی بهو گونه نتیجه گرفت که امِا در جست این
که از نظر لویناس، امر  درحالی . امر مادرانگی، حکم تسلط و مالکیت را برای او دارد. است

همان، )« فرزندم ازآنِ من نیست، من خود فرزندم هستم»: زایش نه مالکیت است و نه تسلط
. جای پسرش باشد خواهد به امِا می. ای است با دیگری غریبه یا پدرانگی رابطه مادرانگی(. 311

پس از تولد . انگارد اش می جای پسر نداشته اش خود را به برای تحقق رؤیاهای فروخورده
توان دومین ناکامی  تولد برت را می. بیند ای دیگر، مانند شوهر، می دخترش، او را همچون غریبه

 .  ا دیگری دانستاِما در رابطه ب
حضور مهدی زیر سایة . ای است که پیدا شده شده برای طلیعه، فرزند همچون دیگری گم

شود و از طریق این فرزند ـ  مریم مرکز توجه و عشق زن می. شود رنگ می وجود فرزند کم
از آن پس هرگاه زن جوان از چیزی سخن »: برد دیگری، طلیعه وجود خود را نیز ازیاد می

شکل  ریشه و هم کشید و آن دو موجود هم وناخواه به بچه می گفت، رشتة گفتار خواه می
 .(۷۷۳: 1385علیزاده، )« گنجید هم پیوسته بودند که در جهانشان دیگر کسی نمی چنان به آن

 .  زایش همان استعلاست
ند من یک فرز»: دهد درباب رابطة میان فرزند و والد، لویناس ما را به عهد عتیق ارجاع می  

فرزند بخش بیگانة وجود من  (.Lévinas, 1961:  299) «(۸۳اشعیای نبی، باب )بیگانه است 
 .است
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فرزند برای امِا همان قسمت بیگانة وجودش است؛ دختری که زندگی سایر زنان   
عشق عمیق . سوی استعلا ولی مادر بودن برای طلیعه راهی است به. شهرستانی را خواهد داشت

 .برد سمت نامتناهی می کند و به پایانش به مریم، او را از تمامیت خود تهی می یو توجه ب
برخلاف نظریات لویناس، سارتر بر این باور است که دیگری، من را در مسیر مسئولیتی   

. دارد تا در جهانی پر از درگیری باقی بمانم او مرا وامی. کند ام، یاری نمی که آن را پذیرفته
کند که در  ، به این مسئله اشاره میمسئولیت از نگاه سارتر و لویناس استفان حبیب در کتاب 

این نظام فلسفی سارتر، نگاهی که انسانی به انسان دیگر دارد، عاری از هرگونه خیرخواهی 
: گیرد سخره می شود و به همی میدچار بدف. کند دیگری من را قضاوت و محکوم می. است

« شود و این سکوت عین خشونت است های دیگری، ردوبدل نمی هیچ کلام یا عهدی در نگاه»
(Habib, 1998:  10   .) 

این نگاه بدبینانة سارتر  بیانگر های مختلف، در بخش مادام بواریهای  روابط میان شخصیت
گویی رودلف، تحقیر ضعف و  دورویی و دروغنگاه تحقیرآمیز امِا به شارل، : به دیگری است

آنکه حقیقتاً عاشق دیگری باشد، خود را به عشق ورزیدن   اِما بی. انفعال لئون از سوی امِا
 .دارد وامی

پیوندهای »های او  در داستان. نگرد آلود می چیز از ورای تخیلی مه غزاله علیزاده به همه
پاشد تا از طریق پیوندی تازه، جهانی شگرف  ها ازهم می متعارف بین اشیا، حوادث و آدم

 «گیرد کار می برای آفریدن چنین جهانی، نویسنده زبانی شاعرانه و مبهم را به. آفریده شود
 (. 052/ 1: ۷۸۳۱میرعابدینی، )

رمان مادام بواری »: گوید می مادام بواری، درباب گفتارهای ادبیات اروپا درسناباکوف در   
از لحاظ . تر است کنیم، رمانتیک های پریانی که در این مجموعه بررسی می فلوبر از تمام قصه

 (. ۷۸۳: ۷۸۳۸)« سبک، در نثر کاری را کرده که فرض بر این است که شعر باید بکند
توان گفت که هر دو نویسنده در کاربست زبانی شاعرانه وجهی مشترک  بنابراین می  
ها  فلوبر و علیزاده از خلال نثری تغزلی و رمانتیک، جایگاه دیگری را در تخیل شخصیت. دارند

 . دهند ها را شکل می انسانی آن کنند و رفتار بین تعیین می

 گیری نتیجه. 7

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
lrj

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
0:

44
 IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
21

st
 2

01
9

http://clrj.modares.ac.ir/article-12-24122-fa.html


 ...ها تیشخص یدر روابط عاطف «یگرید» گاهیجا یقیتطب یبررس               انهمکارو  حسین جواریمحمد                

 

48 

از . و تاریخی است؛ چه در جهان واقعی و چه در دنیای خیالی پرسشی جهانی« دیگری»مسئلة 
در این پژوهش، مسئلة اخلاق در قالب امر . منظر لویناس، امر اخلاقی فلسفة بنیادین است

طرح پرسش درباب دیگری، محدود به . پذیری در رابطه با دیگری مطرح شده است مسئولیت
تواند از طریق خوانشی  یات نیز میادب .زمان، مکان یا رشتة مطالعاتی خاصی نیست

نظر  در این پژوهش، اهمیت نقش دیگری را از . شناسانه، به شناخت امر دیگری بپردازد پدیدار
واسطة دیگری محقق  بنابر نظریات این فیلسوف، شناخت خود فقط به. لویناس بررسی کردیم

سوی  پذیریم، ما را به میمسئولیتی که در قبال او . هستی ما وابسته به حضور اوست. شود می
این مسئولیت در قالب نقش مادر، زن، محبوب یا . شود استعلا و یا همان نامتناهی رهنمون می

 . شود  شوهر متجلی می
و مادام بواری ها در دو رمان  و تحلیل روابط میان شخصیت  موضوع این پژوهش مقایسه

های  پذیری در شخصیت مسئولیت. امانوئل لویناس است« دیگریِ»براساس نظریة  دومنظره
ها، بنابر  هریک از این شخصیت .اصلی دو رمان از منظر اخلاقی مورد پرسش قرار گرفته است

پیشینه یا موقعیت زیستی خود، رفتاری متفاوت دربرابر دیگری دارند که بیانگر میزان فهم 
 . ایشان از امور مختلفی همچون مسئولیت، عشق و زایش است

. تصویر بکشد کوشد تا وضعیت زنان را در زمانة خویش به می بواری مادامفلوبر در 
امِا که . دهد سمت عصیانی خودمحورانه سوق می شرایطی که زنان آرزومندی همچون امِا را به

جوی راهی برای فرار و شده است، برای رسیدن به آمالش، در جست خود، دیگری نادیده گرفته
امر اخلاقی برای او همان عشق است؛ ولی نه آن عشقی . ستاز مسئولیت شوهر و فرزندش ا
دنبال عشق یا  حدومرزش، به امِا از ورای تخیلات و اوهام بی. که دیگری قطب مقابل آن است

 .کشاند سمت مرگی تراژیک می همان امر والاست که درنهایت او را به
ناپذیر  از عناصر جدایی گرایی و رمانتیک آثار غزاله علیزاده، از سوی دیگر، وجه ایدئال

های علیزاده سرشار از رؤیا و کابوس  داستان. آید شمار می انسانی به مفهوم دیگری و روابط بین
، روابط عاشقانه و سرشار از اوهام را میان دو منظرهاو در رمان . در دنیای تخیل است

 لئادیاما بواری، مفهوم دیگری برای مهدی و طلیعه عاطفی، همچون اِ. کند ها خلق می شخصیت
مثابة  پذیری حقیقی مهدی و شارل درمقابل خانوادة خود به ولی مسئولیت. ی استافتنین و دست

 . شان است دیگری حقیقی، بیانگر اهمیت جایگاه این مفهوم در زندگی درونی و بیرونی
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رفته  دست جوی دیگری ازو طلیعه در دنیای حقیقی و در واقعیات روزمرة خود در جست
دنبال دیگری ایدئال خود  است؛ حال آنکه امِا بواری در مرز میان تخیل و واقعیات، سرگردان به 

 . گردد می
ناگفته نماند که ردپای ادبیات فرانسة قرن نوزدهم میلادی در آثار غزاله علیزاده مشهود 

، قابل تأمل های داستانی او مایه این اثرگذاری، چه در بافت نوشتار و چه در انتخاب درون. است
های ادبیات اروپا در آثار علیزاده، در ادامه و تکمیل این پژوهش،  کشف و تحلیل نشانه. است

 .آتی باشد های  تواند موضوعی برای پژوهش می

 ها نوشت پی
1. other (autrui) 
2. ethique 
3. humanism of the other (humanisme de l'autre homme) 
4. face (visage) 
5. responsibility (responsabilité) 
6. fertility (fécondité) 

بواریسم، نام  م، ژول گوتیه در اولین جستار خود به1857در سال مادام بواری  اصطلاحی که بعد از چاپ رمان. 7
این اصطلاح که برگرفته از شخصیت امِا بواری . کار برد م آن را به9292سال  ردنشناسی در اثر فلوبر  روا

جوی فرار از واقعیات و شود که در آن، فرد در جست ست، به حالتی از نارضایتی در زندگی اطلاق میا
  .انگارد های خیالی آثار رمانتیک می روزمره است و خود را اغلب قهرمان

8. alterity (altérité) 
9. existence 
10. sympathie 
11. totalité 
12. infini 
13. egoïste 
14. extériorité 
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